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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  ياسیس

  
  مائوتسه دون پنج اثر فلسفی

  مد پوپلاح: و ارسال ازبازتايپ 
  ٢٠١٨ سپتمبر ٠٧

  در بارۀ تضاد

۶  

  مقام آنتاگونيسم در تضاد

 از یکي سميآنتاگون:   استني سؤال چنني پاسخ ما به ا؟ستي چسميآنتاگون:   شودی مري اضداد شامل سؤال زۀمبارز ۀلأمس

   .ستي مبارزه نني شکل اگانهي ی، ول  اضداد استۀاشکال مبارز

  طبقاتنيتضاد ب.   دھدی شھادت م ، اضداد استۀ از مبارزی خاصاني طبقات که باني مسمي بشر به آنتاگونخيتار

چه   بردگی وۀچه در جامع  متضاد مدت مديدی در جامعه ،ۀاين دو طبق.استثمارگر و استثمار شونده را در نظر بگيريم 

که   تنھا پس از آنی؛ ول  اند در مبارزهگريد کي دارند و با یستي ھمزگريد کي با ی دارهي سرمااي ی فئودال ۀدرجامع

 ی و منجربه انقلاب مردي گی آشکار به خود مسميمبارزه شکل آنتاگون  ، ايندي رسیني معۀ دو طبقه به مرحلني انيتضاد ب

   . صادق استزي نی طبقاتۀ صلح به جنگ در جامعلي در مورد تبدقتي حقنيا. شود

انفجار فقط .   کنندی مستي در کنار ھم زني معطي تحت شرا وجود واحد است که در آن اضدادکي قبل از انفجار بمب

 شود که ی مشاھده معتي طبی ھادهي پدهي در کلی تشابھنيچن.  ردي گیصورت م) احتراق (دي جدطي شراشيدايپس از پ

   .ردي گی به خود مکار نو شکل تصادم آشۀدي پدجادي حل تضاد کھنه و ایسرانجام برا

 در جوامع ی انقلابی انقلابات و جنگھاميابي کند که دری امر به ما کمک منيا.   استتي اھماني شاتي واقعنيدرک ا

 حاکم ی توان طبقات ارتجاعی در تکامل جامعه انجام داد و نه می توان جھشی و بدون آنھا نه مند اري اجتناب ناپذیطبقات

 غاتي تبلدي باھا ستيکمون.   گرددی مرممکني از طرف خلق غیاسي کسب قدرت سجهيرا سرنگون ساخت و در نت

ند از  ا فاش و برملا سازند و موظف– است رممکني و غرضروري غی انقلاب اجتماعاي که گو– را ني مرتجعۀبنديفر

 امر کمک کنند که ني و به خلق در فھم ا کنندیروي تمام پی با استواری انقلاب اجتماعیستيني لن– یستي مارکسیتئور

ًملا ضرور بلکه کاملا امکان پذ نه تنھا کای اجتماعانقلابات  اتحاد یروزي پني بشر و ھمچنخي و سراسر تارند اريً

   . کرده استديئ را تأی علمقتي حقني ایشورو

 فوق الذکر یھا  فرمولدي گاه نباچي و ھمي کنیطور کنکرت بررسه  اضداد گوناگون را بۀ مبارزتي وضعديلک ما باامعذ

 ی ھاوهي شی ول ،تضاد و مبارزه عام و مطلق است.  وپديده ھا به کار ببنديم  اشياءۀبی جا در مورد ھم  و موقعیرا ب

 از تضادھا خصلت یبعض.   مختلف استدھا خصلت تضای اشکال مبارزه به علت گوناگونیعنيھا  حل تضاد
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طبق تکامل مشخص .  ستندي نی خصلتني چنی داراگري دی که بعضی، در صورت  دھندی آشکار نشان میستيآنتاگون

، حال   شوندی بدل میستي آنتاگونیبه تضادھا،  ھستند یستي آنتاگونري غء از تضادھا که در ابتدای ھا پاره ادهي و پداءيشا

   .ابندي ی مريي تغیستي آنتاگونري غی، به تضادھا  ھستندیستي آغاز آنتاگوندر که گري دیکه برخ آن

 نظرات درست و نادرست در حزب ني، تضاد ب ند ا طبقات موجودکه ی، تا زمان ھمانطور که در بالا اشاره شد

 مسائل ی در مورد بعضاي ء تضادھا در ابتدانيا.   در درون حزب خواھند بودی طبقاتی از تضادھای انعکاسستيکمون

.  ابندي ريي تغیستي آنتاگونی ممکن است به تضادھای طبقاتۀ با رشد مبارزی ول ، شوندی نمیستيًحتما بلافاصله آنتاگون

 طرف و کي از نيستال و ني نظرات درست لنني دھد که تضاد بی به ما نشان می اتحاد شوروستي حزب کمونخيتار

، بلکه   ظاھر نگشتیستي به شکل آنتاگونء ابتداگري از طرف دگراني و دني و بوخار) ١ (ینظرات نادرست تروتسک

  .   مبدل شدسميبعدھا به آنتاگون

 حزب ما و ی از رفقایاري نظرات درست بسنيتضاد ب.   شودی مافتي ی مواردني چنزي نني چستي حزب کمونخيدر تار

بلکه بعدھا به ،  بروز نکرد یستي به شکل آنتاگونء ابتدا نيزگراني و د"جان گوه تائو" و "ويچن دو س"نظرات نادرست 

 ندارد و یستيآنتاگون درست و نادرست شکل نظرات نيدر حال حاضر در درون حزب ما تضاد ب.   مبدل شدسميآنتاگون

 بدل نخواھد سمي تضاد به آنتاگونني، ا  کنندحي بتوانند اشتباھات خود را تصح ، که مرتکب اشتباه شده اندیچنانچه رفقائ

 که ی به آن رفقائگري دی مبارزه کند و از سویطور جده  نظرات نادرست بهي سو علکي از دي رو حزب بانياز ا.  شد

  .   برندی دھد تا به اشتباھات خود پیامکان کاف ، اشتباه شده اند بمرتک

 که مرتکب اشتباه شده اند ی چنانچه افرادیول.   مسلم است که مبارزه تا حد افراط نادرست خواھد بودی صورتنيدر چن

   . بدل شودسمي تضاد به آنتاگونني، امکان دارد که ا  تر سازندقيرا عم  و آنستندي اشتباھات خود بایرو، 

 دھات را یل بورژوازو تحت کنتریدر آنجا شھرھا (ی دارهي سرماۀ شھر و ده در جامعني بی تضادھایاقتصادازنظر 

 امپرياليسم  و  تحت کنترل یدر آنجا شھرھا (نداني در مناطق تحت حکومت گومنيو در چ)  کنندی غارت مرحمانهيب

 ني ایول.   اندیستي آنتاگونتينھا)  کنندیم اول چپی وجھني ترانهي دھات را به وحشني بزرگ کمپرادور چیبورژواز

 بدل گشته اند و در یستي آنتاگونري غی ما به تضادھای انقلابگاهي و در مناطق پایستيالي کشور سوسکيتضادھا در 

   . خواھند رفتني از بیستي کمونۀجامع

 ی دومی، ول  گرددی مدي ناپدی اولسميالي سوسطيدر شرا.  ستندي وجه ھمانند نچي و تضاد به ھسميآنتاگون«:  دي گوی منيلن

 گانهي وجه چي به ھی ول ، اضداد استۀ از اشکال مبارزیکي فقط سمي است که آنتاگونی بدان معننيا) ٢(». ماندی میباق

   .کار بسته  بیکيطور مکانه  توان ھمه جا بی را نمسمي رو فرمول آنتاگونني از ا؛ ستيشکل آن ن

 

کميته . رھبر فراکسيون ضد لنينيستی در جنبش انقلابی روسيه بود که بعد ھا به منجلاب ضد انقلاب افتاد  ) ١٩۴٠ ــ ١٨٧٩( تروتسکی  ــ ٣٢

 دولت شوروی او را از کشور بيرون رانده ١٩٢٩سال .  او را از حزب اخراج کرد ١٩٢٧مرکزی حزب کمونيست اتحادشوروی در سال 

  . مرد ١٩۴٠تروتسکی در سال .  حق تبعيت اتحاد شوروی را از او سلب نمود١٩٣٢وسپس در سال 

  .» " اقتصاد مرحله گذار  "ِ به نامني کتاب بوخارۀ درباری ملاحظات«:  نيلن ــ  ٣٣

                                                 
   1. رھبر فراکسيون ضد لنينيستی در جنبش انقلابی روسيه بود که بعد ھا به منجلاب ضد انقلاب افتاد  ) ١٩۴٠ ــ ١٨٧٩( تروتسکی  ــ    

 دولت شوروی او را از کشور بيرون ١٩٢٩سال .  او را از حزب اخراج کرد ١٩٢٧کميته مرکزی حزب کمونيست اتحادشوروی در سال 
  . مرد ١٩۴٠تروتسکی در سال .  حق تبعيت اتحاد شوروی را از او سلب نمود١٩٣٢وسپس در سال رانده 

  
   2. » " اقتصاد مرحلۀ گذار" ِملاحظاتی در بارۀ کتاب بوخارين به نام « :  ــ  لنين 
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  یري گجهينت

 قانون وحدت یعني،   ھادهي و پداءي اشیقانون تضاد ذات.  مي کنی میطور اجمال جمع بنده  بمي آنچه را که گفتنکيا

.   داردرتي مغایکيز متافیني با جھان بنيا.   تفکر استی رو قانون اساسني و جامعه و از اعتي طبی، قانون اساساضداد

 تضاد ، کيالکتي دسميالي ماتردگاهياز د.   صورت گرفته استانسان معرفت خي در تاریمي قانون انقلاب عظنيبا کشف ا

 تا ء شود و از ابتدای مداي پی تفکر ذھنی، در تمام پروسه ھا  موجود استیني عی ھادهي و پداءي اشیدر تمام پروسه ھا

 ی داراآن از جھات کيھر تضاد و ھر .   است عام بودن و مطلق بودن تضادني؛ ا  کندی پروسه ھا نفوذ مۀ ھمیانتھا

 رو ني ھمگون اند و از اني معطيشرااضداد تحت .   بودن تضادی است خاص بودن و نسبني؛ ا  خود ھستندیھا یژگيو

 بودن ی خاص بودن و نسبزي نني؛ ا  شوندلي تبدگريکدي کنند و به یستي ھمزگريکدي وجود واحد با کي توانند در یم

 اني در جرگريد کي متقابل آنھا به لي اضداد و ھم در تبدیستيز است و ھم در ھمی اضداد دائمۀ مبارزیول.  تضاد است

.   بودن و مطلق بودن تضاد استزعامي نني؛ ا خوردی به چشم میشترير مورد آخر به وضوح بخصوص ده است و ب

 به فرق ني و ھمچنرعمدهي غی تضاد عمده و تضادھااني به فرق مدي بودن تضاد ما بایدر مطالعه خاص بودن و نسب

 اني به فرق مدي بازي اضداد نۀرز در مطالعه عام بودن تضاد و مبا؛ مي تضاد توجه کنۀرعمدي عمده و جھت غھت جانيم

 چنانچه پس از پژوھش.   شدميً صورت حتما دچار اشتباه خواھني اري چه در غ؛ مي اضداد توجه کنۀاشکال متنوع مبارز

 سمي مارکسی اصول اساسري را که مغایستي نظرات دگماتشد مي قادر خواھ، ميً فوق الذکر را واقعا درک کنی اساسیتزھا

 یامکانات  ماۀ با تجربی رفقای حال براني و در عمي برداراني از م ، رسانندی ماني ما زی و به امر انقلاب بودهسميني لن–

 اجتناب یستير ارتقاء دھند و از تکرار اشتباھات امپی خود را منظم کنند و به سطح اصولاتيفراھم خواھد شد که تجرب

   .رباره قانون تضاد ما دی مجمل از بررسیري گجهي است چند نتنيچن.  ورزند

  

  حاتيتوض

 ی برایعني به ھمان منظور »کي پراتۀدربار« مائو تسه دون است که بعد از نگارش قي رفی فلسفی از رساله ھایکياثرحاضر *          

ائو تسه دون اثر حاضر  مقيرف.  درآورد ري تحرۀ در درون حزب بروز کرده بود ، به رشتی که به طور جدیستيبرطرف ساختن نظرات دگمات

در » منتخب آثار مائو تسه دون «مي نمود و بعدھا ھنگام تنظراديا"  ان ني"  ی ضد جاپانیاسي و سی نظامی در آکادمینطقرا ابتداء به صورت 

   . نظر کرددي تجدیآن قدر

  

  ھا يادداشت

   .»"  مکتب ايليات"  جلد اول ، بخش  ،ھگل" خ فلسفه درس ھای در باره تاري" خلاصۀ : »  ياداشت ھای فلسفی «:  ــ  لنين ١

 متضادش جوھر و اساس ی واحد کل و معرفت بر اجزاکيدوگانه شدن  «: دي گوی اثر مني در انيلن. »  در بارۀ مسأله ديالکتيک « :  ــ لنين ٢

 یطور خلاصه مه  بکيالکتيد « : سدي نویم» ھگل" قعلم منط"خلاصه  «ِ به نامیگري دِ در اثرني لننيعلاوه بر ا» .  سازدی را مکيالکتيد

 و رشد و حاتي توضِ خود مستلزمني ای گردد ولی درک مکيالکتي است که ھسته دسان نيبد.   شودفي تعراضدادمثابه آموزش وحدت ه تواند ب

  » . تکامل است

 مکتب دبورين ١٩٣٠فل فلسفی اتحاد شوروی  در سال محا. فيلسوف وعضو اکادمی علوم اتحاد شوروی بود  ) ١٩۶٣ ــ ١٨٨١( ــ دبورين ٣

را مورد انتقاد قرار دادند و تصريح نمودند که اين مکتب مرتکب اشتباھات ايده آليستی ،   مانند تفکيک تئوری از عمل و جدائی فلسفه از 

  .گرديده است .... سياست 

 .» در بارۀ مسأله ديالکتيک « :  ــ لنين ۴

  " دون جون شو" به ناموسي مشھور مکتب کنفسرواني از پیکي یروز" حان  "سله دردوران سل ــ ۵  
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 زي؛ تائو ن  استري ناپذريي سپھر تغ؛ دي آی تائو از آسمان م «:  کرد و گفت"ی حان او د"امپراتوررو به ) لادي قبل از م١٠۴ – ١٧٩ (

 ی آن ماز زيآمده است و ن" قتيحق" اي و قي راه و طری تائو به معناجانيدر ا.   استني چیمي قدی اصطلاح فلسفکي تائو » .ت  اسريرناپذييتغ

  . مستفاد شود " قاعده "ايو " قانون " تواند 

  .»  ، کميت وکيفيت کيالکتيد «:  ١٢، بخش   فصل اول»نگي دوریآنت«:  انگلس ــ ۶

  .» ک يالکتيله دأدرباره مس«:  نيلن ــ ٧ 

 .» ديالکتيک ، کميت وکيفيت «  : ١٢فصل اول ، بخش » انتی دورينگ « :  ــ انگلس ٨

  .» کيالکتيله دأدرباره مس«:  نيلن ــ ٩

 به اتھام خيانت به ميھن از حزب ١٩٣٧در سال   رھبر فراکسيون ضد لنينيستی در جنبش انقلابی روسيه ، )١٩٣٨ ــ ١٨٨٨( ــ بوخارين ١٠

 نظريات نادرست بوخارين   ازدر اينجا رفيق مائوتسه دون يک سری.  به اعدام گرديد  از طرف دادگاه عالی محکوم١٩٣٨اخراج شد ودر سال 

 ١٩٢٨موقعی که در سالھای  . پنھان کردن تضادھای طبقاتی و نشاندن ھمکاری طبقاتی به جای مبارزه طبقاتی : را مورد  انتقاد  قرار می دھد 

. ورزی بود ، بوخارين اشکارتر از ھر زمان اين نظرات نادرست خود را بيان نمود ِ اتحادشوروی دست اندر کار کئوپراتيوه کردن کشا١٩٢٩ـ 

خرده پا و ميانه حال را پنھان سازد و بدين  ھر وسيله ای تلاش می نمود تا تضاد ھای طبقاتی بين کولاک ھا و دھقانان بوخارين با توسل به 

يد  وادعا می کرد که گويا طبقه کارگر می تواند با کولاک ھا متحد شود و از اين خاطر بود که با مبارزۀ قطعی عليه کولاک ھا مخالفت می ورز

 .» به طور مسالمت آميز وارد جامعه سوسياليستی شوند « طريق کولاک ھا می توانند  

 .» کيالکتيله دأدرباره مس«:  نيلن ــ  ١١

   :می نويسد" بلاکون " نتقاد از کمونيست مجاری در اين اثر لنين در ا.  )١٩٢٠ ژوئن ١٢ (» سميکمون « : نيلنــ  ١٢

  .» جوھر و روح زنده مارکسيسم را که تحليل مشخص از اوضاع مشخص است ، از ديده فرو می گذارد « بلاکون 

» ن زی سو« فصل  ١٣ مؤ لف کتاب) قرن پنجم قبل از ميلاد ( تئوريسين معروف نظامی چين ) سون او يا سون او زی  (  »سون زی«  ــ ١٣

 . گرفته شده است » سون زی «  کتاب ٣فصل " استراتژی حمله " اين عبارت  از . است 

زی جی تون  « ١٩٢د  عبارت از جلنيا.  بود"  تان  " سلسلهلي اوانيرخؤ و ماستمداراني از سیکي)  ميلادی۶۴٣ – ۵٨٠ (» جنیو« ــ ١۴ 

  .گرفته شده است  »جيان 

 ی مفي را توص" یسون شمال " اواخر سلسله ی دھقانی است که جنگھایني رمان چکي)    رمانان مرداب ھا قھ( » شوی ھو جوان «  ــ ١۵

 قصبه ني ایکدخدا.   جنگ دھقانان واقع بودگاهي پا–" شان بوهانيل"یکي در نزد"جو" ؛ قصبه   رمان بودني قھرمان عمده ا» انيسون ج «.  کند

  .»  فونئوچاجو « بود به نام یمالک بزرگ و ظالم

  . » ني و بوخاری و اشتباھات تروتسکی ، اوضاع کنونکاھاي بازھم درباره سند«: نيلن ــ  ١۶

  " ليائونين ، جی لين ، خی لون جيان و ژی خه سابق  " استان ھای:  ــ چھار استان شمال شرقی چين عبارتند از ١٧

ارتش متجاوز  ) . و مناطق شمال شرقی استان  خه به ، واقع در شمال ديوار چين  کنونی يعنی سه استان  ليائونين ، جی لين ، خی لون جيان( 

 " استان ١٩٣٣ وسپس در سال  "ليائونين ، جی لين ، خی لون جيان "  ، ابتداء سه استان ١٩٣١ سپتمبر سال ١٨، پس از حادثه ) ژاپن ( جاپان 

  .سابق را به تصرف خود در آورد  " ژی خه 

تحت تأثير ارتش سرخ "   ھو چنيان  "تش ھفدھم گوميندان به فرماندھی ارو" جان سيوه ليان" شرقی گوميندان به فرماندھی  ــ ارتش شمال١٨

که از طرف حزب کمونيست چين پيشنھاد شده بود ، موافقت ) ژاپنی ( جاپانی  خلق ، با جبھه متحد ملی ضد ) ژاپنی ( چين و جنبش ضد جاپانی 

   خواستند که برای مقاومت در برابر "  چانکايشک "کردند واز 

ِاين خواست را نه تنھا رد کرد بلکه با گستاخی بيشتری مجدانه دست به کار تھيه "  چانکايشک  ".با حزب کمونيست متحد شود ) ژاپن ( جاپان 
  به کشتار جوانان ضد " سی ان " گرديد ودر " سرکوب کمونيست ھا " تدارکات نظامی جھت 

" سی ان " اين ھمان حادثۀ معروف . را بازداشت کردند  " چانکايشک " به اتفاق " جان سيوه ليان و يان ھو چن . " پرداخت ) نی ژاپ( جاپانی 

" جان سيوه ليان و يان ھو چن  "پس از اتفاق حادثه ، حزب کمونيست چين از اعمال ميھن پرستانۀ .  روی داد ١٩٣۶ دسمبر ١٢که در . است 

"  دسمبر ٢۵.  حل وفصل گردد) ژاپن ( رد ودر عين حال توصيه نمود اين حادثه بر اساس وحدت ومقاومت عليه جاپان ًجدا پشتيبانی ک

از اين جھت وی سپس آزاد شد ) . ژاپن ( مجبور شد اين شرط را بپذيرد ؛ اتحاد با حزب کمونيست برای مقاومت در برابر جاپان " چانکايشک 

  .بارگشت " نانکن " وبه 
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اين دولت با معامله ترياک نه .  دولت انگلستان به طور روز افزون مقاديری ترياک به چين وارد می کرد ١٨طی چند ده سال آخر قرن ـ  ـ١٩

اين گونه معامله با  .تنھا مردم چين را به طور وحشتناکی مسموم می نمود ، بلکه سيم وزر کشور چين را نيز به طور سيل آسا بيرون می کشيد 

واحد ھای چين .  دولت انگلستان به بھانه حفظ تجارت خود عليه چين دست به تجاوز مسلحانه زد ١٨۴٠در سال . چين روبرو شد اعتراض 

دستجات چريک توده ای برای سرکوب متجاوزين « خود بخود " گوان  جو " اھالی . به جنگ مقاومت پرداختند » لين زه سيو« تحت فرماندھی 

با  "تسين"  دولت فاسد سلسله ١٨۴٢در سال . ند که به تجاوزکاران انگليسی ضربات مرگباری وارد آوردند را تشکيل داد» انگليسی 

به " ھنگ کنگ " را منعقد کرد که در آن قيد شده بود که علاوه بر پرداخت غرامت وتسليم        » پيمان نانکن « تجاوزکاران انگليسی 

 به روی کالاھای انگلستان باز می شود و نرخ گمرکی برای تمام واردات "شامن ، نين پوه  و گوان جوشانگھای ، فو جو ، " ِانگلستان ، بنادر 

  .انگليسی به چين از طرف چين وانگلستان معين می گردد 

وعمليات ) هکر( به کوريا ) ژاپن(  جاپان اين جنگ معلول تھاجم.  به وقوع پيوست ١٨٩۴است که در )ژاپن(  ــ منظور جنگ چين و جاپان ٢٠

در اين جنگ ارتش چين قھرمانانه رزميد ، اما چين در اثر پوسيدگی . عليه نيروھای  زمينی و دريائی چين بود ) ژاپن( تحريک آميز جاپان 

  . شکست خورد ) ژاپن( و عدم آمادگی آن برای مقاومت قطعی در برابر جاپان " تسين " دولت سلسله 

  . منعقد ساخت ) ژاپن(  را با جاپان  "سيمونوسکی" مان فضيحت آور پي" تسين " بالنتيجه دولت سلسله 

  .۴ ، بخش فصل اول»  کرد؟ديچه با«: نيلن ــ ٢١

  . » ھگل" علم منطق"خلاصه «: نيلن ــ ٢٢

 کتاب نيدر ا.  نگاشته شده است) لادي قبل از م٢٢١ - ۴٠٣ ( » کشورھایعصر جنگھا«در ) اھايکتاب کوھھا و در(»شان ھای جين «  ــ ٢٣

 ھنگام غروب آفتاب سخت تشنه ی؛ و  پرداختی مدي خورشبي به تعقیروز«   ، در سر داشتی خدائيۀ که داع"کوافو " :  شودی خوانده منيچن

تا از  کند متي شمال عزی نبود خواست که به سوی دو رودخانه کافني از آنجا که آب ایول.  ديآب نوش  ی و انهشد و از رودخانه زرد و رودخ

، به جنگل دن مبدل   ماندز که از او بایعصائ.  دي ھلاک گردی راه از شدت تشنگمهي و در ندي به مقصد نرسی آنجا آب بنوشد ولعي وسیايدر

       )ني جی بی وایھا(» .شد

که در "  وان ی ل".  او استیدازرانيداستان ھنر ت » دي به خورشرزدنيت« داستان .   استمي قدني چی از قھرمانان افسانه ایکي» ای «  ـ ٢۴

 نموده که در آن ميتنظ » یحوا نان ز«  تحت عنوان یکتاب، )  بودلادي از اشراف قرن دوم قبل از میکي (ستي زی م "حان" دوران سلسله 

 به امور دھايخورش نيبه علت آنکه اشعه سوزان ا.   کرده استی زمان طلوع مکي در دي ده خورشائوي امپراتوردر عصر «:   شودی متيروا

 در امان ی وحشواناتي از آزار حزيبه علاوه مردم ن.  ، مردم گرسنه ماندند  سوزاندندی رساندند و درختان و علفھا را می ماني زیکشاورز

 ني مردم از اجهينتدر ...  را بکشد ی وحشواناتي و حاندازدي بري را با تدھاي خورشني تا ھمه ادفرمان دا»  یا« به »ائوي « امپراتور.  نبودند

» پرسش از سپھر« بر یحي در توضی شرق"حان" سلسله سندگاني از نویکي »یوان ا« یلاديدر قرن دوم م» .  خوشحال شدنداريعمل بس

 مرتبه کي دي ده خورشائوي امپراتور آمده است که در عصر ی زناندر حوا  « : سدي نوی منيچن) ني چی شاعر باستانواني وي از چیشعر(

 »یا« ؛ اندازدي بري را با تدھاي خورشني دھد که ایفرمان م»  یا « به »ائوي «امپراتور. ندي نمای کنند و علفھا و درختان را خشک می مطلوع

  »به جا ماند «  از آنھا یکي ینه عدد از آنھا را ساقط کرد ول

 داستان نيقھرمان عمده ا" سون او کون ".  استنيم چ قرن شانزدھی افسانه ای از رمانھایکي) زيارت به مغرب ( » سی يو جی «  ــ ٢۵

  کرم، واني، ح  شکل مختلف چون پرنده٧٢ تواند خود را به ی ملهي است که بدان وسی کند و صاحب سحر و جادوئی است که معجزه میمونيم

   . درآوردرهي و غن، انسا ، درخت  علف، ی، ماھ

 توده یھا  داستانیبر اساس جمع آور) نيسلسله تس( در قرن ھفدھم  "نيپوسون ل" استان که  د۴٣١ است از یمجموعه ا »ليائو جای «  ــ ٢۶

   .  کنندیھا از ارواح و روباھان صحبت م  داستانني اشتريب.   درآورده استري به رشته تحریا

  .» ی اسيمقدمه برانتقاد اقتصاد س« :  مارکس ــ ٢٧

 پرولتاريای فرانسه که در شھر پاريس قيام کرده بود ١٨٧١ مارچ ١٨روز . ئی در تاريخ جھان بود  ــ کمون پاريس اولين حکومت پرولتاريا٢٨

کمون پاريس آزمايش . انتخابات کمون پاريس را به رھبری پرولتاريا تشکيل داد به وسيلۀ   مارچ٢٨، حکومت را به دست گرفت وسپس در 

قلاب پرولتاريائی در تاريخ بود که ابتکار عظيم و جالبی در راۀ نشاندن حکومت برای درھم شکستن ماشين دولتی بورژوازی به وسيلۀ ان

ولی متأسفانه پرولتاريای فرانسه در آن زمان ھنوز پختگی وتجربۀ کافی نداشت وبه .پرولتاريائی به جای حکومت بورژوازی به شمار می رود 

به موقع به نست نشان داده ونتواعلاوه بر اين در برابر ضد انقلابيون سستی وحدت با متحد خود يعنی توده ھای وسيع دھقانی توجھی نمی کرد و
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ِبه اين دليل ضد انقلاب امکان يافت تا نيروھای شکست خورده خود را دو باره  جمع آوری کند و توده ھای مردم قيام . تعرض نظامی بپردازد 
   .  ماه می درھم کوبيده شد ٢٨کمون پاريس در . کننده را به وضعی وحشيانه به خاک وخون کشد 

     . » کيالکتيله دأدرباره مس« :  نيلن ــ  ٢٩

 « ٣٠، جلد ) تاريخ اوايل سلسله حان ( » چيان حان شو« ِدر اثر خود به نام )مؤرخ شھير چين در قرن يکم "( بانگو "  ــ اين جمله را ابتداء ٣٠

  .مول گشت به کار برد وسپس در زبان روزمرۀ مردم مع»ای وين جی 

  .» در بارۀ مسألۀ ديالکتيک « :  ــ  لنين ٣١

کميته . رھبر فراکسيون ضد لنينيستی در جنبش انقلابی روسيه بود که بعد ھا به منجلاب ضد انقلاب افتاد  ) ١٩۴٠ ــ ١٨٧٩(  ــ تروتسکی ٣٢

او را از کشور بيرون رانده  دولت شوروی ١٩٢٩سال .  او را از حزب اخراج کرد ١٩٢٧مرکزی حزب کمونيست اتحادشوروی در سال 

  . مرد ١٩۴٠تروتسکی در سال .  حق تبعيت اتحاد شوروی را از او سلب نمود١٩٣٢وسپس در سال 

  .» " اقتصاد مرحله گذار  "ِ به نامني کتاب بوخارۀ درباری ملاحظات«:  نيلن ــ  ٣٣

  مائوتسه دون : اثر 

  ١٩٣٧اگست 

 


